
 
 
 
 

 های مهدوی ی پژوهشنامه علمی _ ترویج فصل 26/2/1396تاریخ دریافت: 
 1396 ، تابستان 21 سال ششم، شمـــــاره    15/5/1396تاریخ پذیرش: 

 

وایی قرائنبررسی   دوازده عدد در ائمه انحصار ر
 1رحیم لطیفی
 2محمد شهبازیان

 چکیده
 و معـروف امـامی دوازده مسلمانان به امامیه اسلامی، شیعه مذاه  تاریخ در

 حضـرت از پـا امـام دوازده بـه اعتقـاد نیـز آن تسـمیه وجـه و اند هبود مشهور

 از پـا اوصـیای عنـوان بـه آشـکار وصـیت و تصـریح بـا که باشد می محمد
 ،وصـی و امـام دوازده بـه اعتقـاد و خصوصـیت ایـناند.  هشـد معرفـی ایشـان
 مخـالفین حتـی کـه است شده عجین امامی دوازده شیعیان پود تارو با چنان

 اشـاره بـدان خـود کتـ  در سـنت اهل و یشـیع مختلـ های  فرقـه ازهـا  آن

کثریـت بـرای خـاص عنـوان و اند هنمود  و گذشـته اسـت. در گردیـده شـیعیان ا
هـای  گزاره برخـی بـه تمسـک بـا کـه شـود مـی و گردیـده یافـتهایی  فرقـه کنون
. ایـن انـد هنمود را بیشـتر یـا سـیزده ائمـه بـه عدد بودن افزون ادعای ،متشابه

را  ســنت اهلد تــا عــدد دوازده در روایــات شــیعی و دسـته ازمــدعیان تــلاش دارنــ
حصر اضافی دانسته و با تمسـک بـه برخـی از روایـات متشـابه، تعـداد اوصـیای 

 دیـدگاه این به پاسخ ضرورت. را بیش از دوازده نفر بدانند حضرت رسول

 ایـن انگیـزه ،پیشـینهای  نگاشـته در قـرائن روایـی تمـام آوری جمـع عـدم و

 از گیـری بهـره بـا تـا ایـم نمـوده تـلاش پـژوهش ایـن در و اسـت بـوده پژوهش

                                                        
کلام جامعا المصطفی العالمیا. 1 گروه   .دانشیار 

 (.tarid@chmail.ir))نویسنده مسئول(  المللی المصطفی پژوهشگر پژوهشگاه بین. 2
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پژو
هش مهدیها

وی

 عدد گر به صورت حصر حقیقی بیان ائمه تعداد که نماییم اثبات روایی قرائن

 نیـز شـیعه اجمـا  بـر متکـی، روایـی تاییـد بـر عـلاوه دیـدگاه ایـن و بوده دوازده
 بـه منتقدانـه ونگــاهی بــوده تحلیلــی_  توصــیفی بحــث روش. باشــد مـی

 .دارد رافیانحهای  جریان
کلیدی  واژگان 
 .دوازده ائمه، انحصار، روایت، قرائن،

 مقدمه
 وجـه و انـد هبود مشـهور و معـروف امـامی دوازده مسـلمانان بـه امامیـه شـیعه، تـاریخ طی در

 و تصـریح بـا کـه باشـد مـی محمـد حضـرت از پـا امـام دوازده بـه اعتقـاد نیـز آن تسـمیه
 عقیـده در کـه دیگـری ویژگـی. اند هشـد معرفـی ازایشـان پـا اوصـیای عنوان به آشکار وصیت

 زمـان از اسـت قائـل و دانسـته انحصـاری را تعـداد ایـن ،دارد وجـود امـامی دوازده شـیعیان

گـروهاسـت بـوده تـوقیفی ،عدد این محمد حضرت گذشـته و حـال، افـراد و  هـایی را  . امـا در 
که ادعا نموده می نفر بوده و هیچ قرینه ای در بیش از دوازده  اند اوصیای پیامبر توان یافت 

هــا در عــدد دوازده وجــود نــدارد. برخــی از ایــن افــراد تعــداد اوصــیا را  روایــات مبنــی بــر انحصــار آن
برخی دیگر مانند احمد اسـماعیل بصـری مـدعی یمـانی، تعـداد اوصـیا را بـه  1چهارده نفر دانسته،

سـماعیلیه حـد محـدودی بـرای و جمـاعتی دیگـر ماننـد زیدیـه و ا 2بیست و چهار نفر افـزایش داده
نـام  «بـن تحمـد بـن محمـد الکاتـ   هبـا الله»نجاشـی از فـردی بـا نـام تعداد اوصیا قائل نیسـتند. 

نـام زیـدبن علـی بـن الحسـین را نیـز در کنـد  که تـلاش میداند  او را از طرفداران زیدیه میبرد و  می
کند میان اوصیا که با عبارتی صریح، . با این همه حتی یک(440: 1418، ی)نجاش ثابت   روایت 

کـرده باشـد وجـود نـدارد علمـای شـیعه نیـز پاسـخ ایـن و  تعداد امامان را سیزده تن یا بیشـتر اعـلام 
کرده گانــه بــودن امامــان معصــوم مــوارد را داده و بــر دوازده کیــد  ، 3: ج1413)عســکری،   انــد تأ

ــلاش نمــوده(377 ،1: ج1430حســینی قزوینــی، ؛ 327 ــا بــا جمــع . در ایــن پــژوهش ت آوری  ایــم ت
کیدقرائن روایی بر این مهم   ای اقامه نماییم. نموده و بر اجماعی بودن این مبنا ادله تأ

                                                        
کــرده اســت و امــام ســیزدهم در . 1 کــه امــام دوازدهــم فــوت  در زمـان معاصــر فــردی بــه نــام علــی رضــا پیغــان ادعــا داشــت 

دانسـت. مسـتندات ادعـای ایـن فـرد در مرکـز تخصصـی مهـدویت  مـی اصفهان است و خود را با عنوان امام چهاردهم
 .حوزه علمیه قم موجود است

 .به قلم ناظم العقیلی ی  و السییةالسهای این فرد ر.ک:  برای دیدن دیدگاه. 2



سی 
برر

ائن
قر

 
یی

روا
 

صار
انح

 
ئمه

ا
 در 

 عدد
زده

دوا
     

                

 

 

25 
 
 

 پیشینه موضوع
ای طـولانی داشـته و  پیشـینه دوازده عـدد در انحصار بیان و پرداختن به اثبات ائمه اثنا عشر

کتاب می کفایاة شـیخ صـدوق،  الادین کمال طوسـی، ال یباه ،کتاب سالی  بان سای مانند هایی  توان به 
خرین اشاره نمود. در أحسین زینلی در میان مت غلام دوازده جانشینو  بهارالانساردر میان قدما و  ثرالأ

و  بررسـی روایـات جانشـینی حضـرت رسـول»توان به تحقیقی با عنـوان  مقالات جدید نیز می
کــرد. الله آیتــی یــه و نصــرتبو تــالی  قنبرعلــی آل« بــاز تبیــین انحصــار آن در عــدد دوازده بــا  اشــاره 

گذشتگان و احترام به پژوهش  بـه ایـم تـا در این پژوهش تـلاش نمـوده های معاصر، تقدیر از رنج 
گفته  بندی من م و قرائن ذکر نشده در تحقیق دسته توانـد  مـی ایـن مهـم .اشاره شـودهای پیش 

گروهک پاسخی به ادعا  )احمد اسماعیل بصری( باشد.هایی مانند یمانی عراق  های وهابیان و 
 شود. می در ادامه به ادله انحصار پرداخته و شواهدی بر آن اقامه

 شهرت حصر در اقوال علما  .1

 الف( شیعه 
کتاب هــایی متعلــق بــه قــرن اول و ســوم هجــری قمــری، در معرفــی ائمــه  در میــان شــیعیان 

گردیـده اسـت از جملـه ایـ دوازده کتـاب سـلیم بـن قـیا گانه و اثبات امامت آنها نگـارش  کتـ   ن 
( 478 ،2، ج1403)آقـابزرگ:  کتاب الاوییا  و ذکر السیاایا، ق( از یاران حضرت علی76) هلالی
؛ آقابزرگ: 57: 1418، ی)نجاش عشر  د الأئمة الاثنیمسالق(، 288) یمریاد صیبن محمد بن ز یعل

کتاب304- 225( متعلق به حسن بن علی الاطروش )202، 15، ج1403 الان  علا  الائماة  ق (و 
باشــد. عالمــانی  ق( می381لی  شــیخ صــدوق )أ( تــ68، 1ق:ج1395)صــدوق، الاثنااا عشاار بالامامااة

را بـه  دیگر نیز دیدگاه خود در اثبـات امامـت و وصـایت دوازده نفـر از خانـدان حضـرت محمـد
کــرده و جــز دوازده نفــر نــامی از امــام یــا وصــی بــه تــوان  مــی کــهانــد  هدیگــری نبرد صــراحت مطــرح 
(، 1:تـا بی)جـوهر ،   یاش جـوهریـافرادی مانند: احمد بن محمد بن عبد الله بـن الحسـن بـن ع

ــــــــ (: 1413شــــــــیخ مفیــــــــد )مفیــــــــد،  ــــــــ (: 1411(، شــــــــیخ طوسی)طوســــــــی،)41)ال ؛ 249)ال
( اشــاره نمــود. در ایــن میــان هماننــد جــوهری 235ق:1375؛ طوســی، 127)ب(: 1411،یطوســ

کـه اضـافه نمـودن نـام فـ حکـم اضـافه  گانـه، دوازدهی  هردی دیگـر غیـر از ائمـتصریح نموده است 
کاری در تعـداد آیـات قـرآن ق( برخـی از 1104(. شـیخ حـر)1:تـا بی)جـوهر ،  دارد را کردن و دست 

گویا که  کند تعداد اوصیای پیامبر بیش از دوازده نفر است را  می روایات شاذ و نادر را  خواهد بیان 
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پژو
هش مهدیها

وی

 نمایند: می با این تبین رد و نقد
گفت  گرید بعد از مهد  دوازده نفر دیفرما یکه م روایاتیراجع به  اما امام خواهند بود، باید 
که در ای، روااولا   ار  هـم یات بسـیـدر روا . ثانیـا  نه وارد شـده دلالـت قطعـی نـداردین زمیاتی 

که ائمه دوازده نفراند و دولتشان تا ق آخر  ایشان، نیامت ادامه دارد، و دوازدهمیوارد شده 
گـر  نیامت از اولاد حسینان است، و ائمه تا قیها، و جانش ا، و امامیصاو ه بـود بـ قـراراند ا

کن ایشانامامت دوازده نفر بعد از  کـه یـمتواتر  هم در ا احادیثد یبا ،میاقرار  ن بـاره باشـد 
کند و ملاح ـه جمـع بـ احادیثدر برابر  کـه  ]در حـالی ن آنهـا بشـود.یمعارض بتواند مقاومت 
  (401ش: 1362)عاملی،  ت متواتری در این زمینه وجود ندارد[هیچ روای

   سنت اهل ب(
به دوازده نفر در مورد شیعیان  و منحصر دانستن ائمه وجود نص از زمان پیامبر خدا

 هــا(  شــیعیان را بــا عنــوان )دوازده امــامی_  حتــی در مقــام نقــدســنت _  اهلمشــهور بــوده و عالمــان 
کــرده و ادلــه آنــان از قــ کــه ایـن امــر دلالــت بــر اجمــا  شــیعیان در  مــی رآن و روایـات را ذکــریـاد   کننــد 

گــزارش وجــود نــص بــه . و انحصــارش در عــدد دوازده دارد تعــداد ائمــه  بــه عنــوان نمونــه در 
ق( از عـالمی  230)حـدود 3توان به مکتـوبی در نیمـه اول قـرن  می ، ائمه بعد از حضرت علی

کرد.  سنی اشاره 
کتــاب  میااائ  الامامااةکتــاب  کــه توســط جــوزف فــان اس آلمــانی،  ایاایل النهاا قســمتی از  اســت 

ـــار بـــا عنـــوان  ـــین ب کتـــاب بـــرای اول ـــه چـــا  رســـیده اســـت. ایـــن  ـــه  میاااائ  الاماماااةتصـــحیح و ب  ب
ـــان آلمـــانی در ســـال  ـــه زب ـــات و فهـــارس ب ـــار دوم  1971همـــراه ترجمـــه، تعلیق ـــرای ب  مـــیلادی و ب

در بیـروت انتشـار یافتـه اسـت. « اآ الشـرقیاالمهـد اللمـانی للابحـ»میلادی توسط  2003در سال 
کتــاب  گون  کــه از نــام آن پیداســت، بــه اخــتلاف فرقــه چنــان هــم میااائ  الامامااةمباحــث  گونــا های 

طـــور مبســـو  بـــه آراء مکاتـــ  فکـــری معتزلـــه،  اســـلامی در بـــاب امامـــت و خلافـــت پرداختـــه و بـــه
ســت. ویلفــرد مادلونــ  هــای خــوارد پرداختــه ا های شــیعه، افکــار اصــحاب حــدیث و فرقــه فرقــه

کبــر ) کتــاب را بــه ناشـی ا کــرده و آن را از آثـار جعفــر بــن حــرب معتزلــی 293انتسـاب ایــن  ق( انکــار 
 ق( دانسته است.236)

کتاب می کتـاب در حـدود سـال  با مراجعه به  کـه  نوشـته شـده  230توان شواهدی دال بر ایـن 
کــه  ضـااسـت، یافـت. در بخـش شـیعه آخـرین مطلـ  نقــل شـده دربـاره امـام ر و و اقفیـه اسـت 

 260در سـال  کـه بعـد از زمـان امـام حسـن عسـکری مربو  به اواخـر قـرن دوم اسـت و حـال آن
کـه در  هجری طی  گونی در شـیعه امامیـه پدیـد آمـده  گونـا المقاالات و نـوبختی و  را   الشایعههای 
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کـه نگـارش ایـ 1سـعدبن عبـدالله اشـعری آمـده اسـت. الفا   گفـت  کتــاب بنـابراین شـواهد، بایـد   ن 
کـه ایـن  رود. در ایـن میـان می نمـی از نیمـه اول قـرن سـوم فراتـر کـرد  تـوان ایـن احتمـال را مطـرح 
کتــاب معــروف  گردان  المقااالاتکتــاب همــان  ابــویعلی محمــدبن شــداد معــروف بــه زُرقــان از شــا

کبـر،  کـه در اواسـط قـرن سـوم از دنیـا رفتـه اسـت )ناشـی ا ابوهذیل علاف و از پیـروان ن ـام باشـد 
 2(.13ش: 1389

غ از  کدام فرد باشـد؛ که اینبه هر روی فار کتاب  کـه اثـر  نویسنده این  امـا پذیرفتـه شـده اسـت 
کتاب هجری سنت در قرن سوم ذکر شده مربو  به یکی از نویسندگان اهل  قمری است. در این 

(، اعتقاد شیعه دربـاره وجـود نـص بـر ائمـه وصـیت شـده از زبـان حضـرت )بدون ذکر نام ائمه
گردیده و  دمحم افـرادی ماننـد اصـبغ بـن نباتـه ایـن  از زمان حضرت علی که اینگزارش 

گزارش می این نویسنده اهل اند. روایات را در اختیار داشته   :دهد سنت چنین 
 ؛شیعه به سه دسته تقسیم شدند کشته شدن علی پا از

کــه امــا کــرده و معتقــد بودنــد  کــه بــه مــرگ آن حضــرت یقــین  کســانی   م پــا از او دســته اول 
کــه پیــامبر حســن بــن علــی امامــت او را هماننــد پــدرش بــه  اســت و اعتقــاد داشــتند 

کسانی که به تسلسل رشته امامت معتقـد بـوده  صراحت بیان داشته است. اینان همان  اند 
کـه تـا دنیـا  در مـورد امامـان پـای و به وصیت متوالی پیامبر گـروه معتقدنـد  بندنـد. ایـن 

ای وجـود وصـی دیگـر  ر امامی امـام دیگـر لازم اسـت و بعـد از هـر وصـیپا از ه برقرار است،
که پا از علی ضروری است و پیامبر از نسل او تا  اسامی و صفات تمامی امامانی را 

کرده است. از این رو امامت از نگاه آنان تا  روز قیامت خواهند آمد برای او به صراحت بیان 
گروهــی از اصــحاب ا بـه امــروز بـر اســاس نـص صــریح پیــامبر دامـه دارد و ایــن عقیـده را 

کرده علــی کبــر،  انــد از جملــه حــارآ اعــور، اصــبغ بــن نباتــه و عبــد خیــر حکایــت  )ناشــی ا
 (.41ش: 1389

که وجـود نـص از جانـ  حضـرت محمـد تـوان بـه  کنـد؛ می را اثبـات می افزون بر سند بالا 
کــه تصــریح بــه دوازده  عالمــان دیگــری از اهل کــرد  امــامی بــودن شــیعیان اثناعشــریه ســنت اشــاره 

، 5تا: ج ی، بی)مقدس (، مقدسی199تا:  ، بیی)المسعود مسعودی :اند. و از این افراد مانند کرده
: 1412)ابــن جــوز ،  ( و ابــوالفرد ابــن الجــوزی116، 1ق: ج1382)الســمعانی،  (، ســمعانی126

                                                        
کتاب خود چنین. 1 و الی هذا الموضع انتهی اختلاف تصحاب الاماما القائلین بالنسق فـی الوقـت » گوید: می نویسنده در 

کتابنا هذا کتبنا فیه   .«الذی 
 رمانیان است.به قلم استاد مهدی ف امامت مساله و اسلامی های فرقه کتابمطال  ذکر شده برگرفته از مقدمه . 2
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پژو
هش مهدیها

وی

 توان نام برد. ( را می84، 18ج
 . روایات2

کـه بایـد بـا ادلـه قطعیـه و یقینـی اثبــات مسـاله امامـت از جملـه ضـر وریات مـذه  شـیعه اسـت 
که ادله متعدد بر آن دلالت می گردد و مساله (. از 274، 1: ج1416)انصـار ،  کند ای علمی است 

توان مطلبـی را از اصـول تشـیع دانسـت امـا دلیـل صـریح، یقینـی و پـر تکـرار بـر آن  این رهگذر نمی
ــودن عــدد ائمــه از 625، 2ج ؛116، 1 : ج1417 ،ی)طوســ اقامــه نشــود گانــه ب ــه دوازده  (. اعتقــاد ب

جمله این امور است و عالمان شیعی ایـن مسـاله مـرتبط بـا اصـول تفکـر شـیعه را بـا ادلـه مـتقن در 
کتاب  اند. از جمله می کت  مختل  به اثبات نشسته )نیمه دوم قرن  خزاز قمی کفایة الاثرتوان به 

کـــه در آن دســـته401) جـــوهری مقتضاااد الاثاارچهــارم ( و  بنــدی روایـــات از زمـــان  ق( اشـــاره نمــود 
گرفتـه  انجـام شـده و از روایـات شـیعه و اهل صحابه تا دوران امام حسن عسکری سـنت بهـره 

کتــاب مناقـ  و در فصـلی مســتقل  کـه در  اسـت. نمونـه دیگـر ایــن عالمـان ابـن شــهر آشـوب اسـت 
( به این 285، 1ق: ج1379ر آشوب، )ابن شه « النصوص الواردة علی ساداتنا»تحت عنوان 

بنـدی خـود را  بنـدی ارائـه داده اسـت. ایشـان تقسـیم مهم پرداخته و ادلـه متعـدد را پـا از دسـته
 :چنین آورده

کـه مـرتبط بـا عصـر پـیش از حضـرت آدم ال ( و قبـل از خلقـت نسـل اولیـه بشـر  روایـاتی 
 امروزی وجود داشته است.

که پیش از ظهور اسلام  ب( درمیان پیروان الهی مانند یهود و نصاری وجود داشته روایاتی 
 و از طریق آنان نقل شده است.

کرم ج( که از پیامبر ا کرده نقل شده و اهل روایاتی   اند. سنت بیان 
که شیعه از حضرت محمد کرده است. بیت و اهل د( روایاتی   نقل 

کـه دلالـت بـر عــدد دوازده دارد اسـت کنــد و در  ناداتی ذکـر مـیهمچنـین ایشـان از آیـات مختلــ  
گرفته  1اند. نهایت از علم اعداد نیز به عنوان مویدی بهره 

کت  اهل سنت نیز خود را نشـان داده و بـا دور مانـدن برخـی از روایـات نقـل شـده  این مهم در 
توان به دست آورد و حجـت  سنت از تحری ، دلایل اثبات امامت دوازده امام را می در منابع اهل

                                                        
کـــه اســـتفاده ایشـــان از اعـــداد بـــه عنـــوان دلیـــل نیســـت تـــا برخـــی بخواهنـــد بـــا آوردن معارضـــی در اصـــل . 1  توجـــه شـــود 

ــرای اثبــات امامــت  البیــت امامــت اهــل ــا عــده ای از مــدعیان دروغــین بخواهنــد از ایــن روش ب کننــد و ی  اشــکال 
گیرند  .خود بهره 
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کـه بـه ایـن روایـات در منـابع اهلرا در امام کتبی  کـرده  ت ایشان ارائه نمود. از جمله  سـنت اشـاره 
کتاب  که با قرار دادن بابی اختصاصی به این روایات اشاره نموده نعمانی می ال یبةاست  و  1باشد 

 :گوید در تبیین آن چنین می
وا ث  می  رة ت ل  لى أ  ر ول ا  اهی ه اا اعنى م   ر   رع النىا       ات فیی و الر  ا ر الا

 ؛(127ع: 1397)ننىمانی،  لىشر و  نهم خلفاؤه 
کـه از طریـق اهل نقـل شـده  سـنت و در بـاب دوازده خلیفـه از حضـرت محمـد و روایاتی 
 است بسیار زیاد است. 

کرد. کرده و ادله حصر را بیان خواهیم   در ادامه به این روایات اشاره 
 سنت  الف( اهل

رات مختلفــی، هماننــد: یــ، تعبن رســول خــدایدوازده جانشــراجــع بــه  2ســنت در منــابع اهل
، 6: ج1407، ی)بخـــار «را  یـــاثنـــا عشـــر ام( »1452، 3ج :تـــا بی، یســـابوری)الن« فـــایاثنـــا عشـــر خل»

، 1: ج1404، ی)الموصـل «مـا  یاثنا عشر ق»( و 398، 1: جتا بی، یبانی)الش «با  یاثنا عشر نق»(، 2640
کــار رفتــه اســت. همچنــین علمــای 1452، 3ج :تــا بی، یســابوریالن«)اثنــا عشــر رجــلا» (،79 ( بــه 

که این روایات جز بر ائمه دوازده  گانه شیعه قابل انطباق شیعه بحنی مفصل در این زمینه دارند 
: 1422؛ م فـر،141: 1414)مغنیـه،  تـوان حقانیـت شـیعه را اثبـات نمـود باشد و از این راه می نمی
 (.268، 6 ج

 ب( شیعه 
 گانــه و عــدد آن بــه صــورت متــواتر نقــل  شــیعه نیــز توجــه بــه نــام ائمــه دوازدهدر منــابع روایــی 

 تــوان بــه عبــارت  کــه از ایــن مــوارد می شــده و ایــن روایــات بــا مضــامین مختلفــی ارائــه شــده اســت
 ذیل اشاره نمود:

گویم بن قیسل گفـت: مـن و حسـن و حسـیـدم عبدالله بن جعفر طید: شنیا  ن و عبـدالله یار 
کــه میه بـودیـد نــزد معاویـبـن ام سـلمه و اســاما بـن ز بـن عبـاس و عمــر ه یــان مـن و معاویـم 
 سخن درگرفت.

                                                        
 عن طرق العاما. یث المرویالحد 6باب . 1
 الخلفـاء و ائئمــا  بــاب 466 ،2: ، جش1362 صـدوق،انــد. ) آوری نمـوده سـنت را جمــع هـای اهــل عالمـان شـیعی نقــل. 2

 حکـــیم، ؛109، 4 : ج1412 ســبحانی، ؛141: 1414 ؛ مغنیــه،226، 36 : ج1403 ،ی؛ مجلســاثنــا عشـــر یبعــد النبــ
1424 :319) 
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پژو
هش مهدیها

وی

گفتم: من از رسول خدایمن به معاو که مـیشن ه  ن از یفرمـود: مـن نسـبت بـه مـؤمن یدم 
ن از خودشـان یمـؤمنه نسـبت بـ طالـ  خود آنها اولی هستم، سپا برادرم علـی بـن ابـی

ن از خودشـان تولـی اسـت، ین علی نسبت به مـؤمند شد حسن بیاولی است و چون علی شه
د ین از خودشــان اولــی اســت و چــون او شــهین نســبت بــه مـؤمنیگـاه پــا از او پســرم حســ آن

ن از خودشان اولی است، ا  علی! )بن ابی ین نسبت به مؤمنیشود، پسرش علی بن الحس
خودشـان ن از یمـؤمنه کنی، سپا پسرش محمدبن علـی، نسـبت بـ یطال ( تو او را در  م
ــو او را در  میاولــی اســت، و ا  حســ کامــل مــین! ت  کنــی. یکنــی. ســپا تــو دوازده امــام را 

 ن است(یامام از فرزندان حس 9)مقصود 
گو عبـدالله بــن عبــاس و عمــر بــن ام ســلمه و  عبــداللهن و ید: مــن از حســن و حسـیــبــن جعفــر 

گواهی خواستم، ید )که در محضر معاویاساما بن ز سخن ه ه بیآنها نزد معاوه حاضر بودند( 
گواهی دادند.  من 

گویســل ــا یث را از ســلمان و ابــوذر و مقــداد شــنین حــدیــد: و مــن هــم ایــم  گفتنــد: م  دم و آنهــا 
ش: 1362؛ صـدوق، 529 ،1: ج1407، ینـی)کل میـا دهیشـن ث را از رسـول خـداین حدیا
 (.477 ،2ج

کـه ذکـر شـد  همـان کیـدگونـه  سـنت اســت و  شـیعه و اهل بــر عـدد دوازده از مشـترکات روایـات تأ
ــی ــد در امامــت حضــرت عل ــاقی تردی ــدان ایشــان ب ــازده تــن از فرزن ــا مانــد  نمــی و ی در  ســؤالام

که آیا این عدد منحصر در دوازده تن می این کـه اشـاره  جاست  باشد یا ممکن است در عین حالی 
نـال ممکـن اسـت تـر را مـدن ر قـرار نـداده اسـت  بـه عنـوان م به عدد دوازده دارد نفی عدد اضافه

که فلان شـیء را بـه صـد هـزار تومـان بفـروش و ایـن فرزنـد شـیء مـورد  پدری به فرزند خود بگوید 
کـه چـرا بـه عـدد و قیمـت  ن ر را به دویست هزار تومان فروخت. آیا باید این فرزند را تـوبیخ نمـود 

کـه حـداقل صـد هـزا بیشتری فروخته گفت من ور پدرت این بـوده  ر بفـروش ای  یا بالعکا باید 
گـر بیشـتر فروختـی ایـرادی نـدارد  و بـه عبـارت دیگـر مبلـغ فـروش در عـدد صـد هـزار منحصـر  اما ا

که عدد بیش کند. نبوده است و پدر نخواسته   تر از آن را نفی 
ــه آیــا حضــرت محمــد ک ــرار اســت  ــا نیــز از ایــن ق اند  قصــد داشــته در مســاله پــیش روی م

که جز دوازده امام، امام و وصی کـه حـداقل  بفرمایند  دیگری ندارید  یـا نـه، مرادشـان ایـن بـوده 
 ها تعدادی دیگر هم هستند  دوازده امام دارید و بعد از آن

کــه عالمــان دینــی اعــم شــیعه و اهلســؤالاپاســخ بــه ایــن  ســنت در  ت از جملــه مبــاحنی اســت 
طـرح اند. بحـث از مفهـوم عـدد در دو مقـامِّ ثبـوت و اثبـات م های اصول فقه بدان پرداخته بحث

ر می  :شود است. در مقام ثبوت، مسئله به چهار صورت تصوب
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کــلام بــرای بیــان حــد و مــرز موضــو ،  .1 کــه ایــن عــدد در   گــاهی بــه دلیــل خاصــی ثابــت شــده 
کثـرت می  تصـدق بخمسـا دراهـم، »باشـد؛ بـرای منـال، جملـه  هـم از جانـ  قلـت و هـم از جانـ  

کثــــر ــــنج »مفهــــوم دارد؛ یعنــــی « لا اقــــل و لا ا ــــده نــــدارد و بیشــــتر از آن هــــم کمتــــر از پ  درهــــم فای
 ؛«واج  نیست

کــردن  .2 کــلام تنهــا بــرای محــدود  کــه عــدد ذکــر شــده در  گــاهی بــه دلیــل خاصــی ثابــت شــده 
کـه:  کثرت و زیادی است نه از ن ر قلت؛ برای منـال، مفهـوم ایـن جملـه  کثر »موضو  از ن ر  حـدا

که« سی روز به عنوان ماه رمضان باید روزه بگیری بیش از سی روز واج  نیست حتی  این است 
گر هلال رؤیت نشود؛  ا

که آن عدد تنها برای بیان موضو  از ن ر قلت اسـت، و از  .3 گاهی به دلیل خاص ثابت شده 
کثرت لا بشر  می بـه ایـن معنـا « تصدق بخمسا دراهم لا اقـل»باشد، برای منال، جمله:  لحاظ 

کافی نیست، ولی دربار کمتر از پنج درهم  که  کت است؛است   ه بیشتر از آن؛ سا
ــاهی هــیچ .4 ــه گ کــردن موضــو   گونــه قرین ــرای محــدود  ــه عــدد مــذکور ب ک  ای مبنــی بــر ایــن 

ــــل:  کــــل شــــهر»اســــت، وجــــود نــــدارد، من ــــن  ــــام م ــــورد بیشــــتر «صــــم ثلاثــــا ایب ــــه در ایــــن م ک  ، 
 د ثـــانی، ی)شـــه کنـــد گوینـــد مفهـــوم نـــدارد، چـــون اثبـــات شـــیء نفـــی ماعـــدا نمی ها می اصـــولی
گـــــروه مولفـــــان،  ؛68، 2 : ج1428راز ، ی؛ مکـــــارم شـــــ465، 2 : ج1424بحانی، ؛ ســـــ114: 1416
 (.766ش: 1389

که عـدد مفهـوم نداشـته و گرچه مشهور اصولیین معتقدند  دلالـت بـر حصـر را  تـوان الزامـا   نمـی ا
ــت بــر مفهــوم و حصــر دارد برداشــت نمــود امــا همــه پذیرفتــه ــه در صــورت وجــود قرینــه دلال ک  انــد 

(. در مسـاله 129، 1 ش: ج1375؛ م فر، 503، 2 : ج1417؛ عراقی، 866، 2 جش: 1388)نراقی، 
که بیان تعداد  ها به دست می چه از روایات و قرائن موجود در آن مورد ن ر ما نیز آن آید این است 

کـه پـا از حضـرت محمـد  ائمه و اوصیا دلالت بر حصر حقیقی داشته و مراد این بوده است 
کمتر یـا بیشـتر تصـور نمـود و ایـن  توان آن فه و امام وجود دارد و نمیتنها دوازده وصی و خلی ها را 

کلام علمای شیعه مانند شیخ طوسی می که فرمودند همان   :باشد 
ث    م  ر الإ ا       ة     اوة فی  ،)      ی نق     اریو لا   لوری    زیلىش    ر ا ا     ا و  نه    م لا  الا

 ؛(157)ب(: 1411
کمتـــر هســــتند و نــــه امامـــت محصــــور در عــــدد دوازده اســـت و امامــــان مــــ  ا نـــه یــــک نفــــر 

 یک نفر بیشتر.
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پژو
هش مهدیها

وی

 شمارش قرائن و شواهد انحصار 
 :کننده بر حصر عددی را ارائه دهیم در اثبات این ن ر لازم است قرائن و شواهد دلالت

 های سال عداد اوصیا به تعداد ماه. ت1
که تعـداد ائمـه در تعداد زیادی از روایات قرینه و اوصـیای بعـد  ای بسیار بارز مطرح شده است 

کرده است: را به تعداد ماه از حضرت محمد  های سال ذکر 
نَ    ا الس َ َ  

َ
ا   اه   یجَل    یَ فَه   أ َ ا  اً )   ی رَل  هَا اثْنَا لَىشَرَ شَهْراً... اثْنَ ا لَىشَ رَ م  ار  ه   ،وَ ش 

  1؛(149)ب(: 1411
ا سال، پا جدب مـا رسـول خداسـت و مـاه کـه  سـتند...هـا  آن دوازده مـاه ه امب دوازده امـام 

ت  ند.ان خلق خدا هستیها  خدا در م حجب

 فرماید: در روایتی دیگر می
َ ا ا )ننىمانی،   اثْنَا لَىشَرَ م 

ئ  َ  
ار  اثْنَا لَىشَرَ شَهْراً وَ الَْْ ه   ؛(85ع: 1397وَ الش  

که ماه همان  تعداد امامان نیز دوازده نفر است.های سال دوازده عدد است  گونه 

توانـد بـیش از دوازده باشـد، بـه یقـین  نمـی هـای موجـود در یـک سـال مـاه کـه اینبا توجه به و 
 نیز معنای انحصاری بودن را به همراه دارد. مراد از ذکر عدد دوازده برای ائمه

کرده و چنین اشعاری  که در اشعار شاعران نیز تجلی پیدا  این مطل  چنان مشهور بوده است 
 اند: سروده

 کوکـــــار و نورهـــــای الهــــــیســـــروران نی
 

ــــاه  ــــه تعــــداد م  هــــای ســــال هســــتند ب
 کننــــــــدگان مــــــــا و ایشــــــــان هــــــــدایت 

 
 

 در روز و شــــــــــــــــــــــ  و روزگارنـــــــــــــــــــــــد 
 ( 284، 1ق: ج1379)ابن شهر،  

  :فرماید جناب نعمانی نیز در تبیین این دسته روایات می
که خداوند او را هدا کسی  روا داشته، از کی یت فرموده و نسبت به او نیو بحمدالله برا  آن 

کـه مـی تـر و تابنـا  ن واضـحیا وجـلب در قـرآن اسـت  گفتـار خـدا  عزب همانـا شـمار »د: یـفرما تـر 
کـه آسـمان ماه کتـاب خـدا از روز   کـه یـن را آفریهـا و زمـ ها نزد خداوند دوازده ماهست در  د 

                                                        
، 294، ص2 ، إرشــاد القلــوب، ج71ن و ائئمــا، صینرالمــؤمی، مائــا منقبــا مــن مناقــ  تم224ر.ک. الإختصــاص، ص. 1

ـــ  )لابـــن شهرآشـــوب(، ج یمناقـــ  آل تبـــ ـــیقـــی، ال284، ص: 1 طال ن، یبـــةمرة المـــؤمن ین باختصـــاص مولانـــا عل
 یو مقتضـ  ائثـر فـ 88،58،الغیبا نعمـانی، ص 55، ص2 مختلفه )لابن شهر آشوب(، ج، متشابه القرآن و 375ص

کمال الد31ص عشر، یالنص علی ائئما الإثن  .260، ص1 ن و تمام النعما، جی، 
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 هـا( بـر خودتـان ن است پـا در آنهـا )مـاهیم همین مستقیچهار ماه از آنها حرام است، آن د
م و صــفر و ربی_  هــا ( تنهــا بــا شــناختن ظــاهری مــاه36)توبــه:  «دیــســتم نکن ع و یــعنــی محــرب

م اسـت ز ماهیها  پا از آن و ن ماه ـه و محـرب کـه رجـ  و ذ  قعـده و ذ  حجب _  هـا  حـرام 
کیهود و نصار  و مجوس و ساین پابرجا  باشد، چون یتواند د نمی ها و همه مـردم  شیر 

شـمارند، بلکـه مـراد از آنهـا  شناسند و آنها را به نام می ها را می ن ماهیاز موافقان و مخالفان ا
ـــه منحصـــرا   ن خـــدا اســـت، و مقصـــود از آن چهـــار مـــاه محتـــرم یـــو برپـــا دارنـــدگان د ائمب

کــه خـدا  تعــالی نــام او را از نــام خـو ن علــیب یرالمـؤمنیام مشــتقب « علــیب »عنــی یش یاســت 
مشــتقب « محمــود»ش یز نــامی از اســم خــویــن امبر خــودیــکــه بــرا  پ چنــان هــم_  نمــوده اســت

کــه نــام_  ســاخته ( اســت،   عنــی علــیب بــنیشــان علــیب اســت یها و ســه تــن از فرزنــدان او )علــیب
د، پا به ایالحس ضا( و علیب بن محمب کـه مشـتق ین جهت این، و علیب بن موسی )الرب ن نام 

د که از اسم خدا  تعالی است دارا  احترام است، و درودها  خدا  بر محمب   و فرزندان او 
 (. 87ق: 1397)نعمانی،  م و در خور احترام هستندیبه واسطه او مورد تکر

 اسرائیل . تعداد اوصیا به عدد نقبای بنی2

و از 1اســرائیل را دوازده عـدد ذکــر نمـوده اســت خـدای متعــال در قـرآن مجیــد تعـداد نقبــای بنـی
گردیده است:اسرائی نیز به تعداد نقبای بنی طرف دیگر تعداد ائمه  ل تشبیه 
لَفَاء  ... یَ َ مْ  رَ الْخ  ار  بَنْىلَه     ار  بَنْىل  یَ ك  قَبَاء     یَ  یك  ة  ن  ل َ ؛ 107ع: 1397)ننىم انی،  لى 

 (؛114ع: 1401؛ خزاز وازی، 271، 1ع: ج1395 صلوع،
فرمـود: پـا از مـن بـه تعـداد  یفـه خواهـد بـود  مـی، چنـد نفـر خلپا از حضرت محمـد

 وصی خواهد بود.  بان موسیینق

کمتــر و نــه یــک نفــر بیشــتر بــوده اســت، انحصــار  کــه اینبــا توجــه بــه   تعــداد آنــان نــه یــک نفــر 
 فهماند.  در عدد را می

 به تعداد فرزندان یعقوب. تعداد اوصیا 3
؛ 160)اعـراف:  را دوازده نفـر دانسـته خدای متعال تعداد اسبا  و فرزندان حضرت یعقـوب

باشــد و  می ( و ایــن مطلــ  دلیــل دیگــر بــر انحصــار عــدد ائمــه754، 4 ش: ج1372طبرســی، 
 اند: آنان را به اسبا  تشبیه نموده

ْ  الَْْلْ بَا ی فَق   ئ  َ    بَنْى  لَقَ فَقَ اَ  لَى  لَ
؛ اب ر ش  هر بش   ب، 86ع: 1401وازی،  )خ  زاز لَ فَكَ  م  الَْْ
 ؛(54 ،2ع: ج1369

                                                        
خَذَ الُله م. 1

َ
سْرائ  یناقَ بَنیوَ لَقَدْ ت نْهُمُ اثْنَ یإِّ  .(12 )مائده: با  یعَشَرَ نَق یْ لَ وَ بَعَنْنا مِّ
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ر هستند  فرمود: به تعداد پرسید: ائمه بعد از شما چند نف پا فردی از حضرت محمد
 اسرائیل. اسبا  بنی

  اسرائیل بنیهای  . تعداد اوصیا به تعداد چشمه4
از « هیــت»بودنــد، در موقــع ســرگردانی در واد   لیاســرائ بنیکــه همــان  قــوم حضــرت موســی

کردنـد و از او آب طلبیشـکا ش حضرت موسـییتشنگی خود پ از  دنـد و حضـرت موسـییت 
که آنها  کندیرا سخدا خواست  کرد عصا .راب  ت را به سـن  یسپا خدای متعال به ایشان وحی 

گهان آب از آن جوش گرفت و دوازده چشمه آب درست به عـدد هـر طایبزن. نا ا   فـه چشـمهیدن 
گونـهیا  سراز فهیها به سو  طا ن چشمهیك از ایاز آن جار  شد، ]و هر  کـه قبا ر شد[ بـه  ل یـا  

کدام ب لیاسرائ بنی کـه از آن آب مـیخوبی چه هر  شـناختند )طبرسـی،  دند، مـیینوشـ شمه خود را 
کـــه خـــود  (. در ایـــن امـــر نیـــز تعـــداد چشـــمه250، 1 ش: ج1372 های جوشـــان دوازده عـــدد بـــوده 

 اند. چنین تشبیه شده ( و در روایات ائمه160)اعراف:  رساند انحصار را می
 :ت شدهیاز ابن عباس روا
که رسول خدایشن کـه بـرا   یهـای چشـمه  امامان به شـماره  رهشما: فرمود یم دم  اسـت 

کـه عصـا گشـت؛ و در آن زمــان دوازده یش را بـه زمـیموسـی بـن عمـران هنگـامی  ن زد ظـاهر 
: 1413؛ ابن طاووس، 294، 2 : ج1412؛ دیلمی، 72: 1407)ابن شاذان،  چشمه جار  شد

245.)  

 . تعداد اوصیا به تعداد حواریون حضرت عیسی5
که تعداد حواریون و یـاران حضـرت عیسـی در این امر نیز  دوازده نفـر بـوده تردیدی نیست 

گویای انحصار در عدد است. ( و تشبیه در این69ق: 1401)خزاز رازی،   جا نیز 
وْص   
  ا  یَ وَ الَْْ

َ  َ  ل  یاء  ال َ وْص    رَ     رْ بَنْى  ل  ة 
َ
َ   ان  ا اثْ  مَْ  سَ  یاء  لى  یَ لَى  أَ ل   ن َ   أ لَىشَ  رَ   وَ 

 ؛(114ع: 1401؛ خزاز وازی، 532 ،1: ج1407، می) ل
که بعد از محمدیو اوص هسـتند و آن اوصـیا  سـییاء عیباشـند بـه روش اوصـ یمـ ائی 

 دوازده نفر بودند.

 . حدیث ثقلین و استمرار امامت دوازده وصی تا روز قیامت6
که در آن، پیامبر خدا کـرده و بیـت خـود را هـم ، اهـلحدیث ثقلین  بـا  سـن  قـرآن معرفـی 

کید کنار قـرآن فراخوانـده اسـت تأ ق: 1395 )صـدوق، تمام جامعه اسلامی را به پیروی از آنان در 
و اثبات مرجعیت علمـی و  بیت ناپذیر شناخت اهل (، یکی از مبانی استوار و خدشه234 ،1ج
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امامــت و رهبــری آنــان تــا دامنــه قیامــت اســت. از ایــن روی یکــی از دلایــل مــتقن امامــت حضــرت 
(. معنـای عتـرت نیـز در ایـن 303 ،1ش: ج1393شـهری،  )ری گـردد یز محسـوب مـین مهدی

نیسـت و تعـداد مشخصـی را  روایت قابل تعمیم به همسران و تمام فرزندان حضـرت محمـد
و دوازده  گیرد و حتی در میان خانواده ایشان این روایت اختصاص بـه حضـرت زهـرا در بر می

کیددارد و  تا حضرت مهدی ضرت علیوصی و امام بعد از ایشان یعنی از ح که  می تأ شود 
ــدان دیگــر و نســل حضــرت ختمــی مرتبــت  ــا روز قیامــت در مــورد هــیچ یــک از فرزن ایــن حــدیث ت

  1قابل تطبیق نیست. محمد
کـــه معنـــای   را منحصـــر در دوازده  بیـــت اهلبـــا توجـــه بـــه حـــدیث ثقلـــین، از جملـــه شـــواهدی 

 داند: وصی می
  افرادی مشخص تا روز قیامت  الف( عدم افتراق قرآن با

گفتگویی با معاویه، به او آیـاتی از قـرآن و روز غـدیر را متـذکر مـی حضرت علی شـود و در  در 
 :کنند ادامه چنین نقل می

گفت: ا  رسول خدا آ آن  ات مخصـوص علـیب نـازل شـده اسـت یـن آیـا ایپا سلمان به او 
گردیتـا روز ق ا  مـنیحضرت فرمود: بلکه در باره او و در مـورد اوصـ ده، سـلمان یـامـت نـازل 

کسانی اند(، فرمود: علیب برادر من و  گفت: ا  رسول خدا آنان را برا  من روشن نما )که چه 
تم، و پا از من ولیب هر مـؤمنی اسـت ین من است در میوصیب من و وارآ من و جانش ان امب

که نخستیو  ن است، سـپا نـه تـن ین آنها فرزندم حسن و بعد حسیازده امام از فرزندان او 
شـان اسـت، نـه یانـد و قـرآن بـا ا نیگر ، آنان با قرآن قـریك پا از دین هر یاز فرزندان حس

کـوثر بـه مـن ملحـق  نیشوند و نه قرآن از آنان، تا ا شان از قرآن جدا مییا کنـار حـوض  که در 
 (277، 1ق: ج1395؛ صدوق،69ق: 1397)نعمانی،  شوند

که    را خلیفه دوم از حضرت محمددر روایتی دیگر مشابه این مطل پرسش نموده است 
کــه تــا قیامــت ادامــه دارد بــرای همــه   جــا اینشماســت، در  بیــت اهلایــن همراهــی قــرآن و عتــرت 
 ،1ق: ج1395 کننـد )صـدوق، حضرت پاسخ منفی داده و تعـداد را منحصـر در دوازده نفـر ذکـر می

کاملا  279 کـه ح (. این دسته روایات  تنهـا دوازده نفـر را  ضـرت محمـدمشخص نموده اسـت 
تـوان احتمـال داد نـام  کنـد و نمـی در میان خانواده خود مخـتص بـه ایـن عـدم افتـراق معرفـی مـی

که ایشان در مقام بیان معرفـی اوصـیای خـود بـوده لکـن تنهـا بـه  افراد دیگری نیز بوده است چرا 
                                                        

 314ص 1، ج دانشنامه امام مهدی ،241و 94، ص1 ن، جیجهت تفصیل بحث ر.ک.کمال الد. 1
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کرده و صحابه ایشان نیز نقل امیرمومنان کـه پیغمبـر خـدا  اییـد میرا ت دوازده نفر اشاره  کننـد 
کم نمود و نه یک نفر را بیشتر فرموده اند. و تعداد بیان شده دوازده فرد بـوده اسـت  نه یک نفر را 

گر افراد دیگـری را  می تا حضرت مهدی ها از امام علی و مشخصا نام آن باشد. همچنین ا
کرد لازم می که قائل به مفارقت امامان از قرآ بتوان تصور  گردیم، ن در دورهآید  کـه بـا  ای و زمانی 

 با قرآن تنافی دارد. محتوای حدیث ثقلین در عدم مفارقت ائمه
 ب( اختصاص آیه تطهیر به این دوازده نفر تا روز قیامت 

کـه  ذکر مـی های امیرالمومنین حضرت علی سلیم بن قیا روایتی را از جمله احتجاج کنـد 
و حضــرت  کــرده و آن را اختصاصــی بــرای دوازده امــامتطهیــر را ذکــر ی  همــراد از مصــادیق آیــ

 اند و جز بر این افراد قابل ذکر نیست: دانسته زهرا
َ    ا نَتَلَ    ْ  فی  َ 

نّ َ خ      وَ فی   م 
َ
َ     َ   وَ فی   ابْنَ        ]وَ فی   یأ َ  وَ فی   ابْ    مَ َ  فَا   لْ    ل  ابْ    م  سْ    نَى         رْ و    ت 

سَ  حَ ل  َ  ا یَ سَ َ نَىنَ ا ف  یْ  خَاص َ ً  لَ یْخ  الْ 
َ
میْ أ ه  ع: 1395 ؛ ص لوع،72ع: 1397)ننىم انی،  ر 

 ؛(278 ،1ج
[ بـرادرم علـی، دختـرم فاطمـه و در مـورد دو همانا آیـه تطهیـر فقـط در مـورد مـن ]پیـامبر

است و هیچ شخص دیگری در عصمت و  و نه نفر از فرزندان حسین پسرم حسنین
 گیرد. طهارت مصداق آیه قرار نمی

 در نتیجه:  
 با توجه به روایت ثقلین همیشه امامی در میان امت وجود دارد. :اولا  
باشد و مصداقی دیگـر  می و حضرت زهرا منحصر در دوازده امام بیت اهلمراد از  :ثانیا  
 توان اضافه نمود. را نمی
نیـز همیشـه همـراه قـرآن  بیـت اهل: قرآن همیشگی است تا روز قیامـت، پـا یکـی از ایـن ثالنا  

 خواهد بود.
گانه تا روز قیامت بـوده و امامـت بـین ایـن دوازده نفـر در جریـان اسـت. و  کومت ائمه دوازدهح

که فردی غیر از آن که زمانی خواهد بود  گر تصور نماییم  ها بر مردم خلافت و امامـت دارد نقـ   ا
که تا زمان وجود قرآن حـداقل یکـی  غرض خواهد شد و با روایت ثقلین تعارض خواهد یافت چرا 

کــاربرد وا هاز ا ــیب »هــایی ماننــد  ئمــه نیــز بــر روی زمــین خواهنــد بــود. و بــه هــر روی  حتــی یــردا عَلَ
در این دسته روایات جـز بـر انحصـار قابـل تطبیـق « لُاداولَنب الایام»و « الی یوم القیاما»،«الحوض

گـرفتن معنـای اصـلی آن اسـت مگـر  قرائنـی بـر خـلاف آن اقامـه  کـه ایننیست و اصل در یک وا ه 
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گذشـته ماننـد  که در این روایات نـه تنهـا قرینـه خلافـی نیسـت بلکـه بـا توجـه بـه روایت ودش هـای 
« الـی یـوم القیامـا»و غیره، عبـارت  اسرائیل بنیهای سال و نقیبان  بیان تعداد ائمه به تعداد ماه

کار رفته است. به عنوان نمونـ ه در همان معنای اصلی خود یعنی حقیقت زمانی تا روز قیامت به 
گرفتـه شـده  کـار  که امامت در اختیار ظالمـان نخواهـد بـود و عبـارت بـه  در روایات مختلفی داریم 

 باشد: می« الی یوم القیاما»
 ؛(199 ،1: ج1407، می) ل ا  ی م القی  ا ا    ل  ظالم الى یفأبطل  هاه الآ

کرد  ه است. آیه )لا ینال عهدی ال المین( امامت تمام ظالمان تا روز قیامت را باطل 

 اند: و یا در حدینی دیگر و ذیل آیه اولوالامر فرموده
 ؛(276 ،1: ج1407، می) ل ا   بطالىتنای م القی الى یخ ع اعؤ نیانا لىم خاص  ،   ر جمی  ا

که خداوند متعال تمام م بیت اهلمراد آیه ما  منین را امر نموده اسـت تـا قیامـت از ؤهستیم 
کنند.  ما تبعیت 

کــه مــراد از قیامــت تصــریح همــان معنــای حقیقــی آن اســت نــه  ها در ایــن نمونــه آشــکار اســت 
کثیر باشد. که این  صرف بیان زمان زیاد و 

که پا از حضرت مهدی گر اشکال شود  دهیم  کنیم  پاسـخ مـی و وفـات ایشـان چـه مـی ا
 که موافق با روایات مختل  و حدیث ثقلین با انجام رجعت این همراهی قرآن و عترت معنا پیدا

یابــد. از ایــن روی در روایتـــی  نمــوده و جــاودانگی بــودن عتــرت بــا قـــرآن تــا روز قیامــت معنــا می
 فرماید: را تا زمان قیامت ذکر نموده و می بیت اهلحکومت 

لَ      ر َ الَْْ  او  َْ
وْل  یْخَ امَ بَ      ی َ      وَ لَْ 

َ
لَى  ائ  یَ        أ  ؛ 256 ،1ع: ج1395 اَ          )ص       لوع،یَ ْ م  الْق  یَ      م 

 (؛110: 1420، یشا 
 امت فرا رسد.یا  خود قرار دهم تا روز قیار اولیو روزگار را در اخت

ق: 1395 )صـدوق، «فـیکم خلیفتـین»افزون بر این در تعدادی از روایات این وا ه به صـورت 
کـه دلالـت واضـحی در جانشـینی ابـدی 450 ،2: ج1403؛ طبرسی، 240 ،1ج گردیده اسـت  ( نقل 

رآن وجود دارد و خلیفه است، شـریک آن در خلافـت نیـز که ق دارد و تا زمانی بیت اهلقرآن و 
 وجود خواهد داشت.

 . فرو رفتن زمین 7
کــه در صــورت فقــدان ائمــه  ایــن دســته از روایــات نیــز اشــاره ای صــریح بــه ایــن مطلــ  دارد 
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گانــه و نبــود حــداقل یکــی از آنــان زمــین بــاقی نخواهــد مانــد؛ علــت آن هــم در عــدم وجــود  دوازده
که بنابر اجما  شیعه هیچباش حجت الهی می گاه زمین و مردم بـدون حجـت الهـی نبـوده و  د چرا 

گر چنین شود دنیا از بین خواهد رفت کـه  (. لذا می178، 1 : ج1407، ینی)کل ا گرفـت  توان نتیجـه 
گر جز ائمه دوازده شـد  نمـی گانه حجتی برای زمین متصور بود با عدم آنان زمین خـالی از حجـت ا

کــه قــوام زمــین تنهــا بــه ایــن دوازده نفــر وابســته اســت جــز امامــت و مانــد، ا و بــاقی می کنــون  مــا ا
 خلافت آنان معنا ندارد.

نی     قَ  اَ  رَل   ا   اه   لْ  ل   م  حَ  لَ لَىشَ  رَ     رْ و 
َ
نْ  َ   یوَ أ

َ
لْى  م   ا لَى  أ    یَ  وَ أ

َ
رْض  أ
ر   الَْْ هَ  ا وَ  ز  َْ وْتَا

َ
أ

وْتَلَ اه  الَْْرْضَ 
َ
نَا أ ا ب  بَالَََ رْ تَس   ج 

َ
ذَا ذَهَبَ یأ هَا فَإ  هْل 

َ
أ لْل    خَ ب  رْ و  ثْنَا لَىشَرَ    لَاخَ   الَْْرْض   یالا 

هَا وَ لَمْ  هْل 
َ
أ وای  ب   ؛(419: 1404 ؛ اللبی،138)ب(: 1411 ،)  ی نْظَر 

عنـی یم؛ ین هسـتیازده نفـر از اولاد تـو زرب زمـیـفرمودند: علی جـان! مـن، تـو و  رسول خدا
کوه خیم که اهلش  نین را از ایله ما زمیم. خداوند تبار  و تعالی به وسین هستیا  زمه ها و 

کـه دوازده امـام از اولاد مـن رفتنـد، زمـیرا از ب کرده است و وقتی  ن اهلـش را ین ببرد محکم 
 شود. ن مهلت داده نمییفرو خواهد برد و به اهل زم

ـــر ایـــن مطلـــ   جـــا ایندر  ـــاره ب کیـــددوب ـــ مـــی تأ کـــه در صـــورت پ ذیرش وفـــات حضـــرت کنیم 
کــه بــا  1ها قبــل از دوران قیامــت ســال مهـدی بــاز هــم زمــین خــالی از حجــت نخواهــد بــود چــرا 

گانـه روی زمـین حضـور خواهنـد داشـت و امـان بـرای اهـل  توجه به بحث رجعت این ائمه دوازده
 زمین خواهند بود. 

 . مکتوب بر ساق عرش 8
که خدای متعال نام اوصیای این رخداد را شاهد  در واقعه معراج حضرت محمد هستیم 

گاه می بعد از ایشان را بر ساق عرش نگاشته و وجود مبارک حضرت را از نام آن سازد. با توجه  ها آ
کامــل ایــن امامــان و اوصــیا بــوده اســت و بــه تعبیــر دیگــر  کــه اینبــه  خــدای متعــال در مقــام بیــان 
ک تقیه گـزارش  کار نبوده و همچنین با توجـه بـه  از نـام خلفـا و  امـل حضـرت محمـدای نیز در 

هــا  تـوان بــدان نمــی اوصـیای بعــد از خـود ایــن تعـداد در دوازده نفــر منحصــر بـوده و فــردی دیگـر را
  اضافه نمود.

گزارش را چنین آورده  :اند شیخ صدوق 
                                                        

که دوران زندگی حضرت مهدیشیخ مفید این مطل  را . 1  د،یـمفتا زمان قیامت خواهد بـود ) قبول ندارند و قائلند 
  .(387، 2(: جج)1413
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لْ    وْص  یَ فَق 
َ
ْ   ائ  یَ ا رَب   وَ َ رْ أ وْص  یَ    یفَن  

َ
ر َ أ ل  م  َ  َ

ایَ ا ة  كْت  ب  ارَ لَى أَ لَ اع  الْنَى رْ   اءَقَ الَْْ
نَا بَ 
َ
   یْ لَ یَ  یْخَ فَنَظَرْت  وَ أ

ب    رَ
َ
لَى لَاع  الْنَىرْ   فَرَأ اواً فی      اثْمَْ یْ م  َُ ر   لَىشَرَ ن  خْ

َ
  ن  او  لَ طْر  أ

   ل 
  وَص    یْ َ كْت  ب  لَىلَ 

ل  وْص   ه  الْم    
َ
رْ أ مْ لَىأ     ائ  یَ     

لَ  و َ
َ
ب   أ

َ
ب  وَ ب بْر  أ مْ َ هْ ل  َ ال  ه  ر    َ     ی   خ 

 
 أ

لْ      وْص   یَ  فَق 
َ
لَاء  أ  هَ  ؤ 

َ
ْ   ی    رْ بَنْى  ل   ائ  یَ ا رَب   أ وْل  یَ     ی  فَن  

َ
لَاء  أ َ  َ  ل  هَ  ؤ  ب َ  ائ   ائ  یَ  ا ة  ح 

َ
وَ  وَ أ

صْف  
َ
جَج   ائ  یَ أ وْص      ی َ بَنْىلَقَ لَىأَ بَر   یوَ ح 

َ
مْ أ قَ وَ خَ یَ وَ ه  لَفَاؤ  قَ وَ خ  ت   ر  خَلْق  یْ اؤ  ت َ  بَنْىلَقَ وَ لى 

ْ   وَ جَلََلى   ر َ ه   مْ  ظْه  رَ
لْىل   م  ی لَْ 

َ     یَخ َ وَ لَْ  َ ل  لْى لَائ    ه   مْ 
َ
مْ    رْ أ ه  ر  رْضَ ب  ِخ 

ر َ الَْْ َ ه   رَ
وَ  وَ لَْ 
ر َ لَ ه  الر    رَ لَ  ن  

هََ ا وَ لَْ  رْض  وَ َ اَاق 
عَ الَْْ  ه  َ شَ اق 

كَن َ َ ل  
لَ  یَ لَْ  ذَل  

قَ ابَ ال     نَىابَ وَ احَ وَ لَْ  ر َ لَ ه  الر  
رَق   
  ه  فی  یَ لَْ 
نْ  ل   ن َ دْ  ه  ب 

نْ    رَن َ لْ  بَاب  وَ لََْ
كَ      یالَْْ ك  لََ َ  َ   ه  

ن َ ل َ   
ت  ی  حَ    َ  وَ لَْ  لْى  َ  َْ َ   عَ یَ وَ  نْىل   رَ  دْْ

لْقَ لَىأَ تَْ ح   ْ   یل  یالْخَ
لَر َ الَْْ یَ ث  َ لَْ  او  َْ

لْكَه  وَ لَْ  وْل  یْخَ امَ بَ ی َ ر َ   
َ
لَى  ائ  یَ  أ  )صلوع، اَ  یَ ْ م  الْق  یَ م 

 ؛(138ع: 1401؛ خزاز وازی، 256 ،1ع: ج1395
کســانی هســتند  نــدا رســیگفــتم: پروردگــارا! اوصــ ــد! اوصــیا  مــن چــه   ا  تــو بــر ید ا  محمب

کــه در مقابــل پروردگــارم بــودم_  ســاق عــرش نوشــته شــده اســت و مــن  بــه ســاق _  در حــالی 
کــه نــام هــر یــه نــور دســتم و دوازدیعــرش نگر  ك از یـــدم و در هـــر نــور  ســطر  ســبز بـــود 

ل ایاوص ـتم  شان علـیب بـن تبـییا  من بر آن نوشته شده بود، اوب طالـ  و آخـر آنهـا مهـد  امب
گفتم: پروردگارا! آ د! آنها اولیا آنها اوصیبود،  که ا  محمب ا و یا  پا از من هستند  ندا آمد 

تیدوستان و برگز ا و خلفـا  تـو یق پا از تو هستند و آنها اوصیر خلاها  من ب دگان و حجب
که به واسـطه ا ن خلق من پا از تو مییو بهتر ت و جلالم سوگند  نم یـشـان دیباشند، به عزب
کلمهیرا چ ط آخرینما ام را بلند می ره و  گـردانم و  ن را از دشمنانم پـا  مـیین آنها زمیم و توسب

ــ ــه تملیمشــرق و مغــرب زم ر او مــیآو ك او در مــییــن را ب ــاد را مســخب گردنکشــان  رم و ب ــنم و  ک
ــالا مــی ســخت را رام او مــی ــی ب ــان ترقب ــر نردب ــا لشــکر ســازم و او را ب ــرم و ب  ش یاریــان خــود یب

کنــد و مردمـان را بــر  رسـانم تــا آن کـنم و بــا فرشـتگانم بــه او مـدد مــی مـی کـه دعــوتم را آشـکار 
گرد آورد، سپا ملکش را تداوم بخشم و روزگار را دیتوح ا  خود قـرار دهـم یار اولیر اختدم 

 امت فرا رسد.یتا روز ق

کـه در ماننـد روایـت بـالا، حضـرت محمـد کیـد توجه دوباره این مطل  لازم اسـت  دارنـد  تأ
کننــد و  کــه اســامی تمــامی اوصــیای مــن چنــین اســت و در ادامــه تنهــا نــام دوازده امــام را ذکــر می

ـ»کلماتی ماننـد  وْصِّ
َ
نبَ ت ـیْـمَکْتُـوب  عَلَ »،«ونَ عَلَـی سَـاقِّ الْعَـرْشاءََ  الْمَکْتُوبُـیَ إِّ ِّ وَصِّ

کُـلب ـنْ  یب  هِّ اسْـمُ  مِّ
وْصِّ 
َ
وْصِّ یَ »و«  یائِّ یَ ت

َ
 هَؤُلَاءِّ ت

َ
نْ بَعْدِّ  یائِّ یَ ا رَببِّ ت کامل است . بیان«  یمِّ  گر ذکر مصادیق 

 . در مقام بیان بودن 9
کـــه می کـــه یکـــی از قرائنـــی   گوینـــده  توانـــد انحصـــار یـــک عـــدد را مشـــخص نمایـــد ایـــن اســـت 

کمــال از یــک جملــه ارائــه دهــد و مــراد دیگــری در ذهــن نداشــته   مقصــود اصــلی خــود را تمــام و 
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پژو
هش مهدیها

وی

ـــن قـــرائن در تشـــخیص  ـــه در زمـــانی دیگـــر بـــدان مطلبـــی اضـــافه نمایـــد، ای ک  باشـــد و نخواهـــد 
کلام را مقدمات حکمت می ن قرار اسـت: یر مقدمات حکمت بدیگویند. و تقر مفهوم حقیقی یک 

کــهم وقتــی امـیفـرد حکـ کنـد  کــه داخـل در مجلـا او مــی مـنلا  _  ر  شـوند، احتـرام شــوند، و  مردانـی 
که ایبر ا  فرض ن نکرده است و در ییاست و افراد خاصی را تع  انیب  م در مقامین فرد حکین باشد 

ع مـردان را اراده یـد جمیـبا ن صورت حتما  یکلمات دیگر خود نیز فردی را اضافه نکرده است، در ا
ــد و الاب اح ــانکن گروهــی خــاص از آن ــرام  ــجــدا  از بق_  ت ــرادیب ــرج_  ه اف ح خواهــد بــودیت  ح بــلا مــرجب

 (.301، 4 : ج1422ی، ی)خو

کـه در روایـات بیـان در مطل  مورد ن ر ما نیز مشاهده می کننـده تعـداد اوصـیا و خلفـای  کنـیم 
که انحصار در عدد دوازده را متوجه میبعد از حضرت محمد شـویم  ، قرائنی ارائه شده است 

گوینـده و پاسـخگو در مقـام بیـان بـوده و منعـی از ن ـر  و برای خواننده آشـکار می گرچـه  کـه ا شـود 
ــا تنهــا بــه ایــن عــدد بســنده نمــوده و  ــدافــزودن بــه تعــداد اســامی وجــود نداشــته ام کی بــر عــدد  تأ

ای معتبـر بـرخلاف آن  دهنده انحصار مورد ن ر او بوده است. از طرف دیگر قرینـه مشخص نشان
کلیــد وا ه ســؤالدر تمــام ایـن مــوارد وقتـی پرسشــگر  ذکــر نشـده اســت. نیـز کــم »هـایی ماننــد:  را بـا 

ق: 1395)صـدوق، «کم یکـون مـن بعـده خلیفـا»(، 238ق: 1401)خزاز رازی، « یکون بعده ائما
ق: 1401)خـزاز رازی،  «فکم الائما بعدک»(، 72: 1407)ابن شاذان،  «ما عدة الائما»(، 68، 1 ج

 (، از تعداد اوصیای بعد از حضرت محمد86ق: 1397)نعمانی،  «برنی بعدتکماخ»( و 238
تا  کند، پاسخگو عدد دوازده را ذکر نموده و در مواقعی نام آنها از امیرالمومنین علی مطرح می

کیدشود و جهت  را متذکر می حضرت مهدی کـه جـز انحصـار  تأ بیشتر از بیـان ویژگـی دیگـری 
  گیرد. بـه نمونـه ( بهره میاسرائیل بنیشود )مانند تعداد نقبای  نمی همیدهدر عدد دوازده از آن ف

 زیر توجه شود:

قَبَاء  بَم  یَ َ مْ  َْ ن  ً  قَاَ ... اثْنَا لَىشَرَ لَىلَ ئ  َ
َ
ار  بَنْىلَه  أ لْرَاك   ك   ؛(238ع: 1401لَ )خزاز وازی، یم 

هـا بـه  ند: تعـداد آنامام وجود دارد  حضرت پاسخ داد چه تعداد بعد از حضرت محمد
 است و دوازده نفرند. اسرائیل بنیتعداد نقبای 

ــالا می ــت ب ــه روای ــدار حضــرت خضــر همچنــین ب ــوان روایــت دی ــی ت ــان عل ــر مومن ــا امی   ب
ـــه شـــهادت بـــه نام کـــه در زمـــان ارائ کـــرد    و اوصـــیای رســـول خـــدا هـــای ائمـــه را اضـــافه 

ــــام بســــنده نمــــوده و هــــیچ فــــردی دیگــــری را ــــه دوازده ن   ،ی)طوســــ کننــــد اضــــافه نمــــی تنهــــا ب
 (.154)ب(: 1411
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 های وصیت نازل شده از آسمان  . تعداد خاتم10
 کنـــد  اهـــدا می ای از آســمان خـــدمت حضـــرت محمــد بنــابر متـــون حــدینی جبرئیـــل نامـــه

ــود. خــدای متعــال در ایــن نامــه  گردیــده ب ــام ائمــه و اوصــیای بعــد از ایشــان نگــارش   کــه در آن ن
شــان را نیــز متــذکر  کنــد، وظــای  آنــان در دوران امامــت را ذکــر می نــام ائمــه کــه اینعــلاوه بــر 

کـه تعـداد آن مهرهـا بـه  چه مورد اسـتفاده مـا در ایـن قسـمت قـرار می شود. آن می گیـرد ایـن اسـت 
باشــد،  بــوده و آن مهرهــا منحصــر در عــدد دوازده می تعــداد اوصــیای بعــد از حضــرت محمــد

نازل شده از آسمان فرد دیگری را به عنوان امـام و خدای متعال در وصیت مکتوب  که اینیعنی 
کیدمعرفی نکرده و بلکه  وصی رسول خدا کنـد  نمی بر عدد دوازده دارد و فردی تأ توان ادعـا 

(. 51ق: 1397؛ نعمـانی، 280 ،1: ج1407، ینـی)کل که نام من نیـز در وصـیت مکتوبـه بـوده اسـت
ای وصــیت مکتــوب ذکــر نشــده اســت. در در مقابــل ایــن عــدد، مصــداق دیگـری بــر کــه اینافـزون 

 :فرماید روایت می
گو ــیب  ــاُب ــه حــال ای ــد: ا  رســول خــدا! خــدا  تعــالی چگون ــه را بی  ان فرمــوده اســت: یــن ائمب
 فه بــر مــن فــرو فرســتاد و نــام هــر امــامی بــر یخــدا  تعــالی دوازده مهــر و دوازده صــح فرمــود:

 )صـــدوق، شــان بــادیا فه اوســـت. درود خــدا بــر او و بــر همگـــییمهــر او و صــفتش در صــح
 (.269 ،1ق: ج1395

کننـد  وقتی نام ائمه موجود در لـوح را درخواسـت می در روایتی از امام سجاد که اینافزون 
کیدایشان با  کـه در پاسـخ از تعـداد ائمـه و اوصـیا می تأ باشـد و  دوباره بـر عـدد دوازده بیـانی دارنـد 

 فرمایند: یشان میگذارد. ا نمی جای هیچ تردید در این زمینه را باقی
لْ    لَ یَ ق  لَ م  ا   اه  فَكَمْ لَىه  مْ نَب  یْ ا ابْرَ رَل 

وْص  ی   ك 
ارَ الَْْ رْ تَك 

َ
مْ أ ه  قَ اَ  وَجَ لْنَا فی  یَ ك   اء     رْ بَنْى ل 

  ْ اْح  یال  َ
لَا    اثْمَْ   فَ   وَ الل َ

َ
لَ ا    یَ لَىشَرَ أ

َ
مْ وَ أ َ  اَ ه   إ  بًَ  ب  ا مْ وَ  یَ كْت  مْ ث  َ قَ اَ  ببَ اه   هَ اه  

َ  
 
أ

َ  َ  ل  ابْ  م  یَ 
وْص    خْْ  ر        رْ ص   لْب  ة 

هْ  ل  ی  اء  ف   یَ لَ  بْنَى       رَ الَْْ ع: 1401)خ  زاز وازی،  ی   م  الَْْ
 ؛(243

کردم ای فرزند رسول خدا! حضرت محمد  چه تعداد از اوصـیای بعـد از خـودش  عرض 
گرفتـه اسـت  فرمودنـد: در صـحیفه ]نـا زل شـده از آسـمان[ و در لـوح حضـرت را از شما عهـد 

ـــام آن فاطمـــه کـــه ن گردیـــده  ـــام پـــدران و مادرانشـــان ذکـــر  دوازده اســـم مکتـــوب   هـــا و ن
کـه در میـان آن شده است. سپا فرمود: از فرزنـدم محمـد، هفـت وصـی متولـد می هـا  شـود 

 باشد. مهدی می

 کننده بر حصر در الفاظ و هیئت جمله . قرائن دلالت11

کـه نشـان گاهی در جمله ای ایـن  دهنـده انحصـار و تمامیـت مفهـوم اسـت. قرائنی وجـود دارد 
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پژو
هش مهدیها

وی

گاهی لف ی مشخص مانند  گاهی در نحوه چیدمان جمله خـود  می« الاب »و یا « انما»قرائن  باشد و 
که در اصطلاح فنی بدان  را نشان می گوینـد. مشـهور آن اسـت « فهم انحصار توسط هیئـت»دهد 

کــه بعضــی از آنهــا عبارتنــد از: ی وجــود دیهــا کــه بــرا  حصــر وا ه )در جملــه  هیالا  اســتثنائ .1ارد 
معرفـه شـدن  .5 ؛ن مبتـدا و خبـریر فصـل بـیفاصله شـدن ضـم .4 ؛بل اضرابی .3 ؛انما .2 ؛منفی(
 1. (177 ،1ش: ج1375)م فر،  مقدم شدن مفعول بر فعل و فاعل .6 ؛ه با ال  و لامیمسند ال
کلام منفی و بعـد از ادات نفـی آورده مییی ا« الاب »ی حصری به معنای «الاب » که در  شـود و  ست 

 کــه منحصــرا  « لا صــلاة الا بطهــور»( منــل 57 ،2: ج1428راز ، ی)مکــارم شــ نمایــد افــاده حصــر می
ن یر فصـل بـیست. فاصله شدن ضـمیطهارت، نماز ن نماز بی ح، نماز با طهارت است وینماز صح

گفته شود: ک نیمبتدا و خبر نیز مفید حصر است. مانند ا سـتاده ید خودش ایز» ،«د هو القائمیز»ه 
که فقط زیدر ب« هو»ر یکه آمدن ضم« است ستاده است یی ایتنها  د بهین مبتدا و خبر دلالت دارد 

کــافور بــرا  حنــو  اســتفاده « الکــافور هــو الحنــو »کــه فرمــود:  و ســخن امــام صــادق تنهــا 
کــه الـ  و لام بـر مســند شـود. نمونــه دیگـر مـی ا مبتــدا داخـل شـود دلالــت بـر حصــر یـه یـال هنگـامی 
که دلالت بر جنا میینما می عنی یر من جرادة یکند مانند التمرة خ د خواه ال  و لام جنا باشد 

عنی همه حمـدها یت مانند الحمدلله یا ال  و لام استغراق و عمومی  جنا خرما از ملخ بهتر است
 (.177 ،1ش: ج1375)م فر،  برا  خداست
ــات  ــا قرائنــی مشــخص در لفــا و ســاختار جملــه می بیــت اهلوارد شــده از در روای تــوان  ب

 انحصار بیان اوصیاء و ائمه را در عدد دوازده به دست آورد؛ به عنوان نمونه:
ئ  َ   بَنْىل  ( الف
 .(23ع: 1401)خزاز وازی،  اثْنَا لَىشَرَ   یالَْْ

کلمه )الائما( دلالت بر جنا دارد و از زمر شود.  های استغراق محسوب می «لا»ی  ه)ال( در 
گونـه مـوارد می کـه در ایـن  تـوان بـه  در علم معانی و بیان و اصول فقه ایـن نکتـه تـذکر داده شـده 

کــار بــرد و دلالــت بــر حصــر را فهمیــد« کــلب »کلمــه « ال»جــای  (. و ایــن 329: 1429)عبــاس،  را بــه 
کـه تمــام مصــادی ق امامـت منحصــر در عــدد روایـت بــه صـراحت در لفــا اشــاره بـه ایــن نکتــه دارد 

 باشد. دوازده می
لَفَاء  بَنْىل   (ب قَبَ اء  بَ م    یالْخ  ة  ن 

َ نى  ل َ لْ رَاك   اثْنَ ا لَىشَ رَ  ؛ ننىم انی، 27ع: 1401)خ زاز وازی،  لَ یم 
 (.118ع: 1397

                                                        
، 27، 25، 24، المطــــول ، ص218،329،381تــــوان ر.ک. البلاغــــا فنونهــــا و افنانهــــا ، ص  مــــی جهــــت مــــوارد دیگــــر. 1
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که دلالت بر انحصار مصداق نموده است. و حتـی « ال»در این روایت نیز  استغراق وجود دارد 
گــر برخــی بــرخلاف را از ابــزار فهــم انحصــار نداننــد، امــا قائــل بــه ایــن « ال اســتغراق»ن ــر مشــهور  ا

که با وجود قرینه می که ادامه 212: 1409)خراسانی،  تواند دلالت بر حصر داشته باشد هستند   .)
کیدآشکارا  اسرائیل بنیروایت و اشاره به دوازده نقی   ی بر انحصار عدد خلفا و اوصیای بعد از تأ

 در عدد دوازده دارد.  دحضرت محم
ب   (ج

َ
ل  بْر  لَىأ     لَىرْ أ َ  َ

ر   جَنْىفَر  ة  َ  ه  م  یَ قَاَ : ...  الْبَاق  ئ  َ
ر َ الَْْ ر  م   ا    ا جَاب 

نَ   َ رَل  ا     رَ یال َ
 ا   اه  

ئ  َ    ال َ
م  الَْْ َ اَ    وَ ه  الْإ  لْ ر   رَ قَ اَ  رَل  ا   اه  یب 

 
لَى  ب   یَ لَْ َ ا أ  الس َ َ اء  وَجَ لْت  م 

لَ  ا   
َ
مْ یَ  أ او  اثْنَ  ا لَىشَ  رَ اْ   اً     ْ  

بَ  ً  لَى  أَ لَ  اع  الْنَى  رْ   ب   الن   ا وَ  وَ ل   بْطَاه  وَ لَى  أ     لَى  أ      مْ َ كْت 
َ  َ  ل  وَ جَنْىفَ  ر  وَ      یَ وَ لَى  أ     َ  َ  ل  وَ لَى  أ     ة  ج َ     الْقَ  اه   فَهَ   وَ ة  سَ  ر  وَ الْ  ئ  َ         رْ وَ الَْ

ه  الَْْ ا 
هْل  
َ
هَ ارَة  وَ اه  َ  ا یْ بَ  أ لى  یَ    ال  َ فَْ ة  وَ الط َ حَ ل  َ  ی ل َ

َ
بْل  یْ ه  أ  حَشَ رَه  اه  تَنَى الَى َ  عَ م 

لا َ نَ ا م  سَ وَ یر 
ه  ْ ن    ؛(247 ع:1401 )خزاز وازی،  ج 

که رسول  فرمود: ... امام باقر کسانی هستند  بر امامتشان  خداا  جابر امامان فقط 
که آن حضـرت فرمـود: چـون بـه آسـمان بـرده شـدم یح فرموده، و فقط ایتصر شانند امامانی 

که دوازده نام بود؛ و آنهـا علـی و دو سـبط یشان را بر ساق عرش به نور نوشته دیاسامی ا دم 
)من(، و علی و محمد و جعفر و موسی و علی و محمد و علی و حسن و حجت قـائم بودنـد، 

کـا ادعـا  یت صفوت و طهارت، به خدا سوگند جـز مـا هـیب ند امامان از اهلینهایپا ا چ 
 د.یطان و لشکرش محشور فرمایکه خداوند او را با ش نیامامت نکند مگر ا

که دلالت بر حصر را نشان می  :دهد در این روایت سه عبارت وجود دارد 
 بلیا و جنوده. حشره الله تعالی مع اوالله ما یدعیه احد غیرنا الا .3 هم الذین؛ .2 ؛الائما .1

ــــر  ــــت ب ل کــــه دلا کــــل و تمامیــــت مصــــادیق از آن « ال»عبــــارت اول   اســــتغراق دارد و معنــــای 
 شود. فهمیده می

که میان اسم و خبر فاصـله عبارت دوم از باب ضمیر فصل می انداخته اسـت و دلالـت بـر  باشد 
که از طـرف حضـرت تنها و تنها ا :اند فرموده حصر دارد. یعنی حضرت باقر کسانی هستند  ئمه 

کــه بلافاصــله در  کیــدمحمــد نــص و دلالتــی دارنــد و ایــن فقــط دوازده نفــر هســتند. توجــه شــود   تأ
که نامشان در عرش وجود داشته و آن انحصار می کسانی هستند  ها دوازده نام  فرمایند: آن ائمه 

کمتـر و نـه یکـی بیشـتر. و بـاز جهـت  بوده کیـداند نه یکی  هـا را یکـی یکـی  داد ائمـه نـام آندر تعـ تأ
کیدکنند. و برای سومین بار با آوردن اسم اشاره )فهذه(  بیان می  اند. دیگری نموده تأ

کــه در جملـه«الا»عبـارت ســوم نیـز دارای  ای منفــی قـرار دارد و ابتــدای آن بــا  ی اســتثناء اسـت 
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پژو
هش مهدیها

وی

که بیان روایت نیز دلالت بر حصر امامت درعدد دوازد« الا»منفی شده است. این « ما» ه دارد چرا 
 چنین است: 

کسی غیر از این دوازده نفـر ادعـای امامـت خـدا او را بـا ابلـیا و  کـه اینکنـد مگـر  نمـی هیچ 
 نماید. لشکرش محشور می

کـه:  این عبارت با توجه به فهم حصر از الای استثنا معنـایش ایـن می گـر فـردی غیـر از »شـود  ا
کند با توان امامی غیر از دوزاده  نمی و از این روی« طل خواهد بود.این دوازده نفر ادعای امامت 

 نفر تصور نمود. 
 به تعداد بروج  . تعداد ائمه12

ــه تعــداد ائمــه ک ــدَدِّ  بــه تعــداد بــروج می در روایــاتی وارد شــده اســت  عَ ــدَدَهُمْ بِّ نبَ عَ باشــد )إِّ
( )صـــدوق، ـــرُوجِّ ـــروج را د ( و همـــان260 ،1ق: ج1395الْبُ ـــداد ب ـــه تع ک ـــه   وازده عـــدد دانســـتهگون

کم نمود، تعداد ائمـه  ( و مشخص بوده و نمی489، 2 ش: ج1362)صدوق،  توان بر آن افزود یا 
معنای بروج  که اینباشد. البته در  نیز مشخص و توقیفی می و خلفای بعد از حضرت محمد

ه عنوان چیست اختلافی وجود دارد و برخی از مفسرین آن را پذیرفته و برخی منتقد آن هستند ب
 گوید: نمونه علامه طبرسی در تبیین آن می
کــرد بــه آســمان و فرمــود: یــخداونــد ســبحان ســوگند  ــماءِّ ذاتِّ الْبُــرُوجِّ »اد  ، پــا بــروج «وَ السبَ

د و مـاه و سـتارگان اسـت و آن یجـا منـازل خورشـ نیـه است و مقصـود در ایعه و عالیمنازل رف
د در هـر یکنـد و خورشـ یر مـیو دو ثلـث روز سـدوازده برد است. ماه در هر برجـی از آن دو روز 

 (.708، 10ش: ج1372)طبرسی،  کند یر میك ماه سیبرجی 

 فرماید: علامه طباطبایی نیز می
ماءِّ ذاتِّ الْبُرُوجِّ  و ظاهر  دایز پی"برد" به معنا  هر چ "بروج" جمع برد است، و کلمه وَ السبَ

گر ب کاخیاست، و ا کـاخیـد، بـرا  اشـو ها  عالی استعمال می شتر در  کـه  هـا در ن ـر  ن اسـت 
کنندگان و ب که در چارگوشه  دا است، ساختمان استوانهینندگان ظاهر و هویتماشا ا  شکلی 

ه اسـت چـون یـن معنـا من ـور آیشـود، و همـ ده مـییـز برد نامیسازند ن ها برا  دفا  می قلعه
ـد: یـفرما مـی ـماءِّ بُرُوجـا  وَ زَ  یوَ لَقَـدْ جَعَلْنـا فِّ رِّ نبَ یبَ السبَ ـاظِّ

لنبَ ِّ شَـیاهـا لِّ
کُـلب ـنْ  ْ ناهـا مِّ طان  یْ نَ وَ حَفِّ

ــ کلمــهم  یرَجِّ ان روشــن یــن بیــ"بــروج" موضــع ســتارگان در آســمان اســت. بــا ا ، پــا مــراد از 
کردهینکه بعضی از مفسریشود ا می اند،  ن بروج را به دوازده برد اصطلاحی علم نجوم معنا 

 (.249 ،20ق: ج1417)طباطبایی،  ستیدرست ن

گر چه مفسـران در تعیـین معنـای بـروج بـا یکـدیگر اخـتلاف دارنـد امـا به  بنـابر  کـه اینهر روی ا
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که باشد دوازده است اشکالی وجود نـدارد و در  عـدد  جـا اینروایت تعداد این بروج به هر معنایی 
 برای ما اهمیت دارد.

 گیری نتیجه
که تعداد اوصیا و ائمه  ،با توجه به قرائن متعدد گردید  تـا  بعد از حضرت محمدمشخص 

ــی روز قیامــت دوازده نفــر بیشــتر نیســتند و اولــین آن هــا حضــرت  و آخــرین آن هــا حضــرت عل
گذشته  می مهدی که در درجه ائمه  کسی بخواهد حکومت افرادی را تصور نماید  گر  باشد. و ا

گذشـت ؛نیستند اما لیاقت جانشینی را دارند این تصور باطل بوده که بیـان روایـات  ه پیرامـون چرا 
کرم هـای  ، در آن روایـات وا ه«امـام»علاوه بـر شـمول وا ه  و است جانشینان حضرت رسول ا

نیز آمده است. و انحصار در این وا گان نیز راه دارد. « امیر»و « حجا»، «خلیفه»، «ولی»، «وصی»
کــه برخــی اصــطلاحات منحصــر بــه پیــامبران اســت؛ مــنلا    اطــلاق لفــا نبــی بــر بایــد توجــه داشــت 

بـین تمـام اولیـای برگزیـده « خلیفـه»و « حجـت»صـحیح نیسـت، امـا برخـی دیگـر ماننـد  ائمـه
گســتره اند و راه  در مصــداق حصــر شــده ،ی معنــایی الهــی مشــترک اســت. و ایــن تعــابیر بــا وجــود 

بنـدد. در نتیجــه  هرگونـه توجیـه و تحلیلـی مبنــی بـر ادعـای جانشـینی بــدون عنـوان امامـت را می
که روایات اشاره به انحصار امامت در عدد دوازده دارد و منلا  تواند اد نمی کسی من تنهـا  عا نماید 

که به صراحت انحصار در وا ه گردیده است. وصی و یا خلیفه هستم چرا   گان مختل  ارائه 
کنــد در  گمــان  گــر فــردی دیگــر  گرفتــه اســت یعنــی  1حصــر اضــافی جــا اینو همچنــین ا صــورت 

ســخن او نیـز بــی دلیــل بــوده و صــراحت قــرائن در ایــن  ،اخــل نمــودتـوان افــراد دیگــری را نیــز د می
کــه مــراد عــدد دوازدهــی می کــه اســت  کــه تــوان بــر آن فــرد دیگــری افــزود. همــان نمــی باشــد   گونــه 

 .کردهای سال در عدد دوازده را تغییر داده و حصر اضافی تلقی  توان انحصار تعداد ماه نمی

                                                        
مـا »موضـوعی و نفـی حکـم از غیـر آن اسـت، ماننـد: حصر حقیقی، مقابل حصر اضـافی و بـه معنـای اثبـات حکـم بـرای . 1

ـد»و « واج  الوجود لذاته الاب الله تبارک و تعالی کـه در منـال اول، وجـوب لذاتـه فقـط « ما خاتم الانبیـاء الاب محمب  ،
گردیـده اسـت، و در منـال دوم، صـفت خـاتم انبیـا بـودن فقـط بـرای پیـامبر اسـلام  برای خداوند اثبات و از غیر او نفـی 

اسـت،  حصر اضافی، مقابل حصر حقیقی و به معنای اثبات حکم برای موضوعی و نفی آن از برخی .ابت شده استث
د   وَما»مانند:  لاب  مُحَمبَ نْ  خَلَتْ  قَدْ  رَسُول   اِّ هِّ  مِّ سُلُ  قَبْلِّ  غیـر از رسـالت_  این آیه در صدد نفی همه صفات پیامبر «. الربُ

کـه وی جاودانـه اسـت  ارد، زیرا برخی درباره پیامبرنیست، بلکه به نفی صفت خاصی ن ر د_  بر این باور بودند 
فقــط یــک فرســتاده اســت و همیشــگی  فرمایــد: پیــامبر رود. آیــه در مقــام رفــع ایــن شــبهه می و هرگــز از دنیــا نمــی

 کند نه سایر صفات او را. نیست؛ یعنی فقط جاودانگی او را نفی می
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پژو
هش مهدیها

وی

 منابع
 ش1362ن، اول، ی، قم، جامعه مدرسالخصال، یه، محمدبن علیابن بابو _
ـــ ،  _ کبــر غفــار ی، علن و تمااا  النعمااةیکمااال الاادــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ه، دوم، ی، تهــران، اســلامیا

 ق1395
ا، یـروت، دارالکتـ  العلمیـ، ب  الأما  و الملاس یالمنتظ  را  تاارابن جوز ، عبدالرحمن بن علی،  _

 ق1412ائولی، 
ــن شــاذان، محمــدبن احمــد،  _ ، قــم، مدرســه امــام ن و الأئمااةیر الماانمنیاامائااة منقبااة ماان مناسااد أماب

 ق1407، اول، مهدی
 ق1369 ، قم، بیدار،متشابه القرآن،  ابن شهر آشوب مازندرانی، محمدبن علی _
 ق1379، قم، علامه، اول، مناسد آل ابی والدابن شهر آشوب، محمدبن علی،  _
، قـم، دارالکتـاب، نیباممرا المانمن  ن بالاتصاا  مسلاناا علایقایال،  طاووس، علی بـن موسـیابن  _

 ق1413اول، 
 ق1405، قم، الهادی، اول، کتاب سلی ابن قیا، سلیم،  _
 ق1404، قم، الهادی، اول، تق ید المعارلابوالصلاح الحلبی، تقی،  _
 ق1404لمأمون للتراآ، ائولی، ، دمشق، دار ا علی یمیند أب، ی، تحمد بن علیالموصل یعلیتبو _
 ق 1416، قم، نشر اسلامی، پنجم، ررائد الاییل،  انصار ، مرتضی _
 ق1409البیت،  ، قم، آلکفایة الاییل،  آخوند خراسانی، محمدکاظم _
، بیـــروت، دارالاضـــواء، ســـوم، الذریعاااة الااا  تصاااانیف الشااایعةآقــا بـــزرگ تهرانـــی، محمدمحســـن،  _

 ق1403
کثی  البخارییهل، یاع، محمدبن إسمیالجعف یبخار _  ق1407ر، سوم، ی، بیروت، دار ابن 
 ق1387، دارالکوخ، اول، المطیلتفتازانی، سعدالدین،  _
 تا  ، قم، طباطبایی، بیمقتضد الاثرز، یجوهر  بصر ، احمدبن عبدالعز _
کتاب اییل ماذ د الشایعةحسینی قزوینی،محمد،  _ ، عصـر ، قـم، موسسـه تحقیقـاتی ولینقد 

 ق1430اول، 
، قـم، مرکــز اســلامی معاصــر، اول، ة و الإسااتدلالیااالنظ   یاالب الإمامااة و أ  محمــدباقر،  حکـیم، _

 ق1424
 ق1401، قم، بیدار، عشر  النّ  عل  الأئمة الإثن  ة الأثر ریکفاخزاز رازی، علی بن محمد،  _
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 ق1422الله خوئی، اول،  ، قم، احیاء آثار آیتمهاضرات ر  اییل الفقه،  ی، ابوالقاسمیخو _
 ق1412، قم، الشری  الرضی، اول، ارشاد القلسبلمی، حسن بن محمد، دی _
 ش1393، قم، دارالحدیث، دوم، دانشنامه اما  مهدیشهری، محمد،  ری _
للدراســـات  ی، قـــم، مرکـــز العـــالم ات علااا   ااادا الکتااااب و الیااانة و العقااا یاااالإلهســـبحانی، جعفـــر،  _

 ق1412ا، سوم، یالإسلام
 ق 1424، ، قم، امام صادقعقیل ال  مباحث الأییلارشاد الز ، جعفر، یسبحانی تبر _
ا، ائولی، یدرآباد، مجلا دائرة المعارف العنمانی، حالأنیابم بن محمد، یالسمعانی، عبدالکر _

 ق1382
، قــم، جامعــه مدرســین، اول،  یمناسااد الأئمااة اللهااام    راایالاادر النظاا،  وســ  بــن حــاتمی، یشــام _

 ق1420
 ق1416، قم، دفتر تبلیغات، اول، تمهید القساعد،  ن بن علییالد نید ثانی، زیشه _
 تا  ، مصر، مؤسسا قرطبا، بیمیند أحمد بن حنب ، تحمدبن حنبل، یبانیالش _
ن حـوزه ی، قم، انتشارات اسلامی جامعه مدرسـالمیزان ر  تفییر القرآنطباطبایی، محمدحسین،  _

 ق1417ه قم، پنجم، یعلم
 ق1403، مشهد، نشر مرتضی، اول، اجالاحتجاج عل  ا   اللجطبرسی ،احمدبن علی،  _
 ش1372، تهران، ناصر خسرو، سوم، مجمع البیانطبرسی، فضل بن حسن،  _
 ق)ال (1411، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، اول، ةیالعقائد الجعف طوسی، محمدبن حسن،  _
کتابخانه، ق الرشادیو  إل  یالاستصاد الهادــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ،  _  ق1375، قم، انتشارات 
احمـد ناصـح، قـم،  یو عل ی، محقـق: عبـادالله تهرانـباة للهجاةیکتاب ال ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ،  _

 ق)ب(1411ا، اول، یالمعارف الاسلام
 ق1417، قم، ستاره، اول، اییل الفقه  العدا ر  ـــــــــــــــ ،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ _
 ش1362، تهران، نوید، اول، الایقاظعاملی، محمدبن حسن،  _
 ق1429، اردن، دارالنفائا، دوازدهم، الب غه رنسنها و ارنانهاعباس، فضل حسن،  _
 ق1417، قم، دفتر انتشارات اسلامی، سوم، نهایة الارکار،  نیاءالدیعراقی، ض _
 ق1413، تهران، المجمع العلمی الاسلامی، پنجم، معال  المدرستینعسکری، سیدمرتضی،  _
 م2010، ، انتشارات انصار امام مهدیالسی  و السییةالعقیلی، ناظم،  _
کبـــر غفـــار ی، عل الکاااارعقـــوب، ی، محمـــدبن ینـــیکل _ ، تهـــران، دارالکتـــ  یو محمـــد آخونـــد یا
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پژو
هش مهدیها

وی

 ق1407ا، چهارم، یالإسلام
 ق1403، دوم، یاء التراآ العربیروت، داراحی، ببهارالانسارقر، ، محمدبایمجلس _
،  ی، قـم، پژوهشـگاه علـوم و فرهنـ  اسـلامرر نگنامه اییل رقه،  مرکز اطلاعات و مدار  اسلامی _

 ش1389اول، 
 تا ، بیی، قاهرة، دارالصاوه و الإشرالیالتنبن، ی، علی بن الحسیالمسعود _
 ق1422البیت، اول،  موسسه آل، قم، دلائ  الصد م فر، محمدحسین،  _
 ش1375 ، قم، اسماعیلیان، پنجم،اییل الفقهم فر، محمدرضا،  _
 ق 1414، بیروت، عزالدین، عةین الینة و الشیالجسامع و الفسار  بمغنیه، محمدجواد،  _
کنگره شیخ مفید، اوائ  المقالاتمفید، محمدبن نعمان،  _  ق)ال (1413، قم، 
ـــ ،ـــــــــــــــــــــــــــــ _ کنگــره شــالعباااد  معررااة حجااو الله علاا  الارشاااد راا  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ د، اول، یــخ مفی، قــم، 

 ق)ج(1413

کنگره هزاره شالإلاتصا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ،  _  ق)ب(1413د، اول، یخ مفی، قم، 
 تا یا، بینیروت، مکتبا النقافا الدی، ب یارالبد  و الت، المطهر بن طاهر، یمقدس _
 ق1428، دوم، طال  ، قم، مدرسه امام علی بن ابیانسار الاییلراز ، ناصر، یمکارم ش _
کبر، عبدالله بن محمد،  _ ، دانشگاه ادیان و مـذاه ، دوم،  ای اس م  و میاله امام  ررسهناشی ا

 ش1389
 ق1418م، ، ششی، قم، نشر اسلامرجال، ی، احمدبن علینجاش _
کتاب، انی  المجتهدین،  نراقی، محمدمهد  _  ش1388، قم، بوستان 
کبر غفار ی، محقق علبةیال م، ینعمانی، محمدبن ابراه _  ق1397، تهران، صدوق، اول، یا
، یاء التــراآ العربــیــ، بیــروت، دار إح  میاال ییااه، مســلم بــن الحجــاج، یریالقشــ یســابوریالن _

 تا بی


